
پرسـش از تحـولات اجتماعـی همیشـه محـل بحث بوده 

اسـت و جامعه شناسـان ادلـه متنوعـی بـرای تحـولات 

اجتماعـی درنظـر گرفته انـد، این ادلـه معمولا با نظریاتی 

پیوسـت پیدا می کنند و تا حدودی قابل شـرح هسـتند 

امـا صـورت این تحولات و دگرگونی ها به سـرعت نیسـت 

و چندسـال زمـان لازم اسـت کـه ایـن تحـولات رخ دهـد، 

در اعتراضـات ۱۴۰۱ یکـی از مـواردی که مدام درباب آن 

بحث های مختلفی درحال شـکل گیری بود، این پرسـش 

بود که خواسته معترضان چیست؟ درمقابل این پرسش 

هـر فـردی از منظـر خـود پاسـخی بـرای ارائـه داشـت امـا 

به وضوح روشـن بود تاثیرات وسـیع رسـانه ها بر افکار و 

خواسته ها مانع از دقت نظری است، به طور مثال ظهور 

فـرد منجـی مثل موسـی غنی نـژاد، را در همین پازل باید 

فهـم کـرد؛ فـردی کـه تـا پیـش از حضـور در دو برنامـه در 

رسـانه خیلـی شـناخت عمومـی از او وجـود نداشـت امـا 

به سـرعت و بـدون دقـت خاصـی عـده ای تـاش کردنـد 

او را پاسـخ همـه پرسـش های مقطـع فعلـی نشـان دهنـد 

و بـا افـکار او مانیفسـتی بـرای خوشـبختی معرفی کنند، 

درحالی کـه مـوج وسـیعی از نقدهـا در محافل آکادمیک 

همیشـه بر افکار امثال غنی نژاد وجود داشـته اسـت. به 

همین جهت با احسـان فرزانه، پژوهشـگر فلسـفه که در 

حـوزه رسـانه بـا ایده هـای مکتـب فرانکفـورت تحقیقاتی 

را رقـم زده اسـت، گفت وگویـی را شـکل دادیـم تـا واکاوی 

کنیـم چرایـی ایـن ظهـور منجی گونه را. 

بحثـی در مطالعـات فرهنگی و جامعه شناسـی سیاسـی 

وجـود دارد کـه یـک طبقـه متوسـط داریـم کـه معمولا به 

لحـاظ فرهنگـی روی طبقـات دیگر اثرگذار اسـت. وقتی 

در کشـور مـا سـطح ایـن طبقـات جابه جا شـد، ابرتورم ها 

آمد و اتفاقات دیگر رقم خورد. بسـیاری بیان کردند اگر 

بخواهیم اعتراضاتی داشته باشیم برای طبقه فرودست 

خواهـد بـود و بـه دلیـل نـوع رفتـار مشـخص بـود طبقـه 

متوسـط یـا دهک هـای بـالای 7-6 همراهـی نخواهنـد 

کـرد. امـا وقتـی اعتراضـات ۱۴۰۱شـروع شـد و از نـوع 

اعتراضات جدید بود، یک شکلی از ایده ها برای اصاح 

وضعیـت طـرح شـد؛ مثـا ایده هایـی که امثـال غنی نژاد 

یـا دیگـر دوسـتان لیبـرال داخلـی بـه شـکلی می دهنـد، 

یـک همپوشـانی بیـن اکثـر دهک ها ایجـاد می کند. این 

را چطـور می تـوان تفسـیر کـرد؟ به هر حـال الان بایـد در 

انتظار این بودیم این تفسـیر که کمتر مورد توجه طبقه 

فرودسـت اسـت یـک جاهایـی مورد توجـه این طبقه هم 

قرار  گیرد و انگار فرودست هم راه خود را در همپوشانی 

در ایـن مسـیر می فهمـد. ایـن را چطـور می تـوان تفسـیر 

کرد؟

اجـازه دهیـد بحثـی تاریخـی مطـرح کنـم تـا بـه ایـن موضوع 

برسـیم. از اواسـط قـرن نوزدهـم در غـرب و اروپـا از موقعـی 

کـه جریانـی دربرابـر نظـم مسـلط اجتماعی و سیاسـی مقابل 

سرمایه داری شکل گرفت که متشکل و سازمان یافته بود، آن 

زمـان در فضـای فکری تـر و نظـری  و آکادمی این جریان بحث 

ایـن بـود کـه ایـن نظم مسـلط و این نظـام سـرمایه داری نظام 

کارآمـدی نیسـت و در کارهـای خـود ایـن را توضیح دادند؛ به 

ایـن دلیـل کـه جامعـه را به سـرعت قطبی می کنـد، از مردم به 

شـکل بی سـابقه ای در تاریـخ خلـع ید می کنـد، تمام منابع را 

در دسـتان اقلیتـی متمرکـز می کنـد و درحقیقت دموکراسـی 

را در جهـان بـه یـک معنـا بـه خطـر می انـدازد و نابود می کند. 

اگـر بخواهیـم جدی تـر دربـاره دموکراسـی حرف بزنیـم و فکر 

کنیـم، دموکراسـی بـه معنـای اینکه آزاد باشـید و بین پیراهن 

صورتـی و مشـکی یکـی را انتخـاب کنید نیسـت. دموکراسـی 

بـه معنـای اصیل تـر ایـن اسـت کـه بتوانیـد بـه شـکل مثبـت 

و ایجابـی در سرنوشـت خـود مداخلـه کنیـد، بتوانیـد اکـت 

سیاسـی داشـته باشـید، افـق جمعـی بسـازید، یـک معنـای 

عمومـی تولیـد کنیـد و مبتنی بـر آن جهـان را تغییـر دهیـد 

و جهـان را جـای بهتـری کنیـد. نکتـه اینجاسـت کـه وقتـی 

سیسـتمی داریـم کـه از آحـاد مـردم، از بخـش گسـترده ای از 

مـردم خلـع یـد می کنـد عمـا ایـن دموکراسـی را بـه یـک امـر 

فرمالیتـه و صـوری تبدیـل می کنـد. نظریه پردازانـی کـه ایـن 

رونـد را می دیدنـد می گفتنـد ایـن سـرمایه داری کـه به لحاظ 

اقتصـادی، مسـیر فرهنگـی هـر کسـی ایـن چنین اسـت و به 

لحـاظ اجتماعـی چنان اسـت، لاجرم بایـد از بین برود، یعنی 

منطـق عینـی اقتصـادی و متریالیسـتی آن ایجـاب می کنـد 

دوام نیـاورد، ولـی نکتـه اینجاسـت کـه از بیـن نرفـت. 100 

سـال گذشـت و به اواسـط قرن بیسـتم رسـیدیم و بعد جنگ 

جهانی دوم شـد. 

موجی از نظریه پردازان آلترناتیو و آزادیخواه گفتند باید درباره 

انگاره های خود بازاندیشی کنیم؛ چراکه تاریخ و جریان امور 

از این قواعد ابژکتیو، از این بایدها و نبایدهای فرجام شناختی 

بی چـون و چـرا مبتنی بـر یک سـری مکانیسـم های اقتصادی 

پیروی نمی کند چون انسـان اساسـا یک موجود اندیشـمند 

و ارزش گذار اسـت؛ یعنی سـوژه اسـت. سـابجکتیویتی دارد. 

درواقـع یـک سـوبژکتیویته جمعـی داریـم. یک نظـام ادراکی 

اجتماعی داریم که این خیلی تعیین کننده اسـت و بسـیاری 

از کسانی که خواهان تحول سیاسی بنیادین در غرب بودند 

متوجـه ایـن امـر نبودنـد. از اینجـا به بعد بحث درباره این شـد 

که اگر این سـرمایه داری اسـت با وجود اینکه محیط زیسـت را 

از بین می برد، با وجود اینکه بشریت را به شکل بی سابقه ای 

دچـار نابرابـری و فاصله هـای فاحـش طبقاتـی کـرده و جنگ 

و توسـعه طلبی را گسـترش داده اسـت، اگـر نمی ریـزد دلیـل 

ایـن نیسـت کـه کارآمـد اسـت بلکـه دلیـل ایـن اسـت که روی 

آن سـازوکارها و مکانیسـم هایی برویـم کـه ایـن سـوبژکتیویته 

جمعی را می سـازد و نظام ادراکی اکثریت را شـکل می دهد، 

ایـن اذهـان و قلـوب مـردم را مسـتمر دسـتکاری می کنـد و از 

اینجا نسـل نظریه پردازان مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی 

زاده شد و مساله اینها اقتصاد نبود. مساله فرهنگ و صنعت 

فرهنگ سـازی بود.

صنعـت فرهنگ سـازی یعنـی هالیـوود، همایش هـا، رادیـو، 

تلویزیـون، کلینیک هـای روانشناسـی، والـت دیزنـی و کل 

ایـن دم و دسـتگاه فرهنگـی چطـور اذهـان عامـه مـردم اعم از 

فرادسـت و فرودسـت را شـکل می دهـد و نظـام ارزش گـذاری 

آنهـا را تعییـن می کنـد و شـیوه مواجهـه آنهـا را بـا پدیده هـای 

اطـراف خـود شـکل می دهـد. بحـث مفصلـی در ایـن بـاره در 

بحـث فلسـفه و جامعه شناسـی و مطالعـات فرهنگـی در غرب 

شـکل گرفـت کـه هنـوز هـم مرکز ثقل روی این مسـاله اسـت. 

به وضعیت خود برگردیم. اشـاره کردید فرودسـتانی هسـتند 

کـه بـه لحـاظ اقتصادی شـرایط خوبی ندارند ولـی این به این 

معنـا نیسـت کـه لزومـا آگاهـی اینها با شـرایط عینـی انطباق 

داشـته باشـد یعنی باید اینجا نقش رسـانه را خیلی جدی تر 

بگیریـم. بـا هـر گرایش سیاسـی، با هر دیدگاهی که بخواهیم 

بـه وضعیـت موجـود بپردازیـم بایـد بدانیـم کـه رسـانه و دم و 

دستگاه فرهنگی نقش بسیار تعیین کننده در شیوه مواجهه 

انسـان ها اعـم از هـر گـروه و طبقـه دارد و می توانـد کاری کند 

کـه جماعتـی علیـه خـود و منافـع عینی خود بیندیشـد و فکر 

کنـد. داسـتان غنی نـژاد هـم به نظرم، همین اسـت. شـخص 

آقای غنی نژاد و شـاگردان ایشـان سال هاسـت که در برخی 

اسـناد  و  اقتصـادی  کان  سیاسـت های  مـا  دولت هـای  از 

بالادسـتی مـا را تنظیـم کردنـد و در وضـع موجـود اقتصـادی 

نقـش مسـتقیم داشـتند. ایـن عینیـت قضیه اسـت یعنی اگر 

الان دچـار تـورم هسـتیم، اگـر جوانان دچار بیکاری هسـتند، 

اگـر در برابـر تحریـم یـک جاهایـی آسـیب پذیر هسـتیم، اگـر 

وضعیـت ارزی مـا ایـن چنیـن اسـت، اگـر وضعیـت بانکـی ما 

این طـور اسـت، بایـد از کسـانی کـه مبدع ایـن وضعیت بودند 

بپرسیم.

تعدیـل  برنامـه  خـود  بـوده،  سیاسـتگذار  طـرف  نمی شـود 

سـاختاری را نوشـته، خود برنامه سـوم و دوم و چهارم توسـعه 

را نوشـته و الان اینجـا بـدون اینکـه پاسـخ دهـد مدعی شـود. 

چرا باید مدعی شـود؟ این مسـاله اسـت. اینجا یک آپارتوسـی 

و دم و دسـتگاه فرهنگـی و رسـانه ای شـکل گرفتـه می توانـد 

کاری کنـد کـه شـب را همـه بگوینـد روز اسـت، همـه منظورم 

بخـش مهمـی از جامعه اسـت. 

قطعـا آن افـرادی کـه آگاهـی انتقـادی بیشـتری دارنـد اسـیر 

ایـن بازی هـا نمی شـوند ولـی عمـا مـن الان به ضـرس قاطع 

می توانـم بیـان کنـم که این مـوج اخیری که بعد از دو مناظره 

آقـای غنی نـژاد مخصوصـا در فضـای مجـازی و شـبکه های 

اجتماعـی راه افتـاد و بـرای بسـیاری ایـن غنی نـژاد تبدیـل 

بـه قهرمـان و چهـره خیلـی اسـطوره ای شـد، مـن بـا قطعیـت 

می گویم یک سـاعت و دو سـاعت مناظره را در شـبکه افق و 

بعد در شـبکه چهار داشـت را ندیدند. اینها کلیپ های یکی 

دو دقیقه ای از مناظره دیدند که آشـکارا دسـتکاری و تقطیع 

شـده اسـت و در آنهـا دسـت بـرده شـده اسـت ولـی ایـن بازی 

را بـاور کردنـد و بـرای آنها درونی شـده اسـت.

درواقـع مـا بایـد اینجـا بـه ایـن برسـیم کـه انـگار مـا )منظـورم 

جامعه شناسـان، اندیشـمندان فارسـی است و کسانی که در 

حوزه های اجتماعی مطالعه و پژوهش می کنند( این مسـاله 

را دست کم گرفتیم و متوجه نیستیم این صنعت فرهنگی که 

زمانـی در اروپـا مطـرح شـده اینجاهـا چـه کارهایـی می کند،  

بلکه پروژه سیاسـی-اجتماعی بسـیار موثری را پیش می برد. 

فکـر می کنـم الان یکی از مسـائلی کـه می تواند خیلی جالب 

و هیجان انگیـز باشـد، در حـوزه علـوم انسـانی اسـت. یعنـی 

بچه هایـی کـه کارشناسی ارشـد می خواننـد یـا تـز دکتـری 

می نویسـند، در رشـته های علوم سیاسـی، جامعه شناسـی و 

حتـی فلسـفه، روانشناسـی روی ایـن موضـوع کار کننـد و در 

مورد اینکه رسـانه ای که در ایران 1400-منظورم رسـانه های 

رسـمی نیسـت، منظورم شـبکه اجتماعی و کانال ها و پیج ها 

و سایت هاسـت-کار می کننـد چـه اقتصاد سیاسـی دارند.

اینهـا از کجـا منابـع مالـی خـود را تامیـن می کننـد؟ چرا اینها 

بایـد از غنی نـژاد یـک اسـطوره بسـازند؟ خـط و ربـط اقتصـاد 

سیاسـی ایـن مسـاله را بایـد روشـن کنیـم نـه اینکه خـودم در 

دانشـکده علوم سیاسـی دانشـگاه تهران درس خواندم، اکثر 

پروژه ها درباره دعوای افاطون و ارسطو و درباره اختاف نظر 

میشل فوکو و... است. اینها کار شده و اروپایی ها خیلی بهتر 

از ما کار کردند. شما توضیح دهید در وضعیت ما این چطور 

کار می کنـد؟ چطـور جریان سـازی می کنـد؟ علـوم انسـانی 

مـا در ایـن حـوزه ضعیـف اسـت و به خاطـر همیـن در توضیـح 

وضعیـت هنوز فکـت کم داریم. 

می تـوان ایـن گونـه بـرآورد کـرد علـوم انسـانی مـا یـا حتـی 

دانش آموختـگان مـا در رشـته جامعه شناسـی تـا رشـته هایی 

همچون مطالعات فرهنگی و علوم سیاسی، واقعا آن چنانکه 

روی ایـن قضیـه کـه صنعـت فرهنـگ پررنـگ بـوده و هنوز هم 

در غـرب پررنـگ اسـت توجـه نکـرده اسـت. مثالـی بـرای ایـن 

قضیـه می  زنـم؛ در همیـن اعتراضـات سـال 1401 بـا همـه 

نقصان هایـی کـه داشـته، یکـی از چیزهایـی کـه اهالـی علوم 

انسـانی در اشـکال مختلـف طـرح می کردنـد ایـن بود که این 

زندگـی روزمـره سیاسـت اسـت. اینهـا امـر نویی اسـت. از این 

نمونـه یادداشـت ها را می دیدیـم یـا اگـر ابتذالـی هـم وجـود 

دارد حتـی ابتـذال پیوسـته بـه پهلـوی را به نوعـی دیدیـم کـه 

می کردند. تاییـد 

ایـن نشـان می دهـد علـوم انسـانی ما با صنعـت فرهنگ یا آن 

چیزی که فرانکفورتی ها در اشـکال مختلف داشـتند، ارتباط 

نگرفتـه. یعنـی اگـر بخشـی در ارتباط بـود حداقل در بین این 

همه تاییدات ممکن بود دو نقد به وضعیت هم وجود داشـته 

باشـد. چـون فقـط ایـن اعتراضات 1401 نبوده اسـت. ما در 

انتخابات 96 مشـارکت 100 درصد سـلبریتی ها را داشـتیم. 

مثـا در اعتراضـات آبـان 98 یک هـزارم ایـن چیـزی کـه الان 

می بینیـم را نداشـتیم درحالی کـه آنجـا بـه نظـرم اعتراضـات 

واقعی تـر و ملموس تـر بـود تـا ایـن چیـزی کـه اتفـاق افتـاده 

است. 

دقیقا. چرا این طور می شود؟

کـه  چیـزی  آن  روش شـناختی؛  و  نظـری  سـیطره  به خاطـر 

مـن اسـم آن را نئولیبرالیسـم می گـذارم، نه تنهـا بـر فضـای 

اجتماعـی و اقتصـادی و فضـای رسـانه ای مـا بلکـه حتـی 

بـر فضـای آکادمیـک مـا حاکـم اسـت. ایـن روش شـناختی 

چیسـت؟ اگـر خیلـی بخواهـم مسـاله را سـاده بیـان کنـم و 

جاهایـی ساده سـازی کنـم طبیعی سـازی امـور اجتماعـی 

اسـت، یعنـی شـما پدیده هایـی کـه جامعـه بـا آنهـا مواجـه 

بگیریـد؛  نظـر  در  طبیعـی  پدیده هـای  به مثابـه  می شـود، 

به مثابـه غـروب و طلـوع خورشـید، انـگار آب در 100 درجـه 

سـانتیگراد جـوش می آیـد. هایـک، پیغمبـر نئولیبرالیسـم در 

سطح جهانی و پیغمبر موسی غنی نژاد و بقیه نئولیبرال های 

وطنـی می گویـد یـک نظـم خودانگیختـه وجـود دارد و اسـم 

را  خودانگیختـه  نظـم  ایـن  می گـذارد.  کاتالاکسـی  را  آن 

به مثابـه انسـان ها، جامعـه و دانشـمندان می بینیـم کـه فقط 

می توانیم بشناسـیم، ما می توانیم توضیح دهیم، نمی توانیم 

تغییـر دهیـم، نمی توانیـم در آن مداخلـه کنیـم. مـا بایـد بـه 

مکانیسـم های اقتصـادی مثـل قوانیـن ازلـی و ابدی طبیعت 

گـردن بنهیـم و اینهـا صراحتـا بیـان می شـود و تفسـیر مـن 

. نیست

هیـچ فرقـی نمی کنـد، الان می خواهیـم دسـتورالعمل های 

نئولیبرالـی را کـه اینهـا اسـم آن را علـم اقتصـاد می گذارند در 

آمریـکا بـه کار ببریـم یـا در جمهوری اسـامی ایران- کشـوری 

که درگیر منازعه  با آمریکا و نظام سـلطه اسـت و دچار تحریم 

و محاصـره اقتصـادی اسـت- بـه کار ببریـم. اینهـا این حرف ها 

را نمی فهمند، چون گفتمان  و روش شناسی شـان اجازه فهم 

این مساله را نمی دهد. نئولیبرالیسم واقع گرایی است، یعنی 

آن چیـزی کـه دربرابـر چشـم شـما در عرصـه اجتمـاع اتفـاق 

می افتـد را از تمـام عناصـر سیاسـی، ارزشـی، عقیدتی خالی 

کنیـد و به مثابـه یـک امـر طبیعی تدوین کنید. حالا به سـوال 

شـما برمی گـردم کـه چـرا از نظـر بخش مهمی از دانشـجویان 

و اسـاتید ما در رشـته علوم انسـانی این سلبریتیسـم مبتذل 

را شـاهد هسـتیم؟ چـون نمی فهمنـد و درک نمی کننـد ایـن 

قدرت ساخته است، قدرت مداخله می کند، یک دم ودستگاه 

و شـبکه درهم تنیده ای از منافع وجود دارد که اینها را شـکل 

می دهـد و جریان سـازی می کنـد و ترند می سـازد.

متناسـب با آن رسـانه درسـت می کند، سلبریتی بالا می آورد. 

ایـن را درک نمی کننـد. یک جایـی ایـن روپـر مـرداک چـه کار 

می کنـد؟ دیـدگاه اینهـا ایـن بـود برای اینکه بتوانیم سیاسـت 

و نبـض قـدرت را در دسـت بگیریـم، بایـد جامعـه مدنی را فتح 

کنیـم، یعنـی همان چیزی که گرامشـی تحت عنوان هژمونی 

از آن نـام می بـرد؛ بایـد بـرای مـردم ذائقـه درسـت کنیـم و 

خـوراک رسـانه ای اینهـا را تهیـه کنیـم، آنچـه را می پسـندند 

و آنچـه را نمی پسـندند مـا تعییـن کنیـم، نـه بـا ضـرب و زور، 

بلکه با روش های رسـانه ای، با برندسـازی، با هزار دوز و کلک 

مبتنی بـر رسـانه های جدیـد و انقـاب فنـاوری ارتباطـات و 

اطاعـات اذهـان عمومـی را بـا خـود همـراه کنیـم. آن زمـان 

چه اتفاقی می افتد؟ آن وقت اگر خواسـتیم سیاسـتی را اجرا 

کنیـم کـه نمی شـود، منتقـدان نمی تواننـد دربرابـر آن حرفی 

بزننـد، به خاطـر اینکـه تـوده مردمـی کـه مخ آنهـا را زده ایم و با 

خـود همـراه کردیـم بـر سـر آن منتقـدان می ریزنـد و آنقـدر به 

آنهـا بهتـان می زننـد و فحاشـی و تهدیـد می کننـد کـه طـرف 

عرصـه را خالـی می کنـد. 

ایـن نکتـه شـما درسـت امـا سـوالی پیـش می آیـد؛ این که 

آدمـی مثـل آقـای دکتـر مالجـو و... آدم هایـی هسـتند که 

نیسـت کـه غنی نـژاد طـرح  آنهـا خیلـی ایـن  گفتمـان 

اسـت  نئولیبـرال  نـه  و  لیبـرال  نـه  می کنـد، به تعبیـری 

به نوعـی  مالجـو  می کننـد  موضـوع  طـرح  وقتـی  امـا 

غنی نـژاد اسـت! چـرا چنیـن اسـت؟ حتـی وقتـی چنـد 

تـن از اسـاتید علـوم سیاسـی کشـور در اوج اعتراضـات 

لیبـرال  اصاح طلـب  می کـردم  احسـاس  می نوشـتند 

مطلب می نویسـد ولی گویی در لحظه ای همه به شـکلی 

ممکـن  نیسـت.  قابل قیـاس  اینجـا  می شـوند.  لیبـرال 

لحظـه  ایـن  در  دانشـجو، فـردی، روزنامه نـگاری  اسـت 
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قـرار گیـرد امـا آدم هایـی سـال ها گفتمان  هـای مختلفـی 

داشـتند و آقای مالجو در اقتصاد سیاسـی شـاید سـال ها 

گفتمانش مخالف لیبرال ها نبوده اما هیچ گاه موافق آنها 

هـم نبـوده ولـی وقتـی طـرح بحـث می کند انـگار جامعه 

مدنـی اصاح طلـب دهـه 8۰ طرح بحـث می کند. چطور 

می شـود کـه ایـن اتفـاق می افتـد؟

 به خاطـر ایـن اسـت کـه امـکان بـردن افـکار عمومـی بـه ایـن 

آرایش شکل گرفته است، یعنی هر کسی الان اگر در جایگاه 

مخالـف دولـت ایـران خود را تعریـف می کند برای اینکه بتواند 

در رسـانه دسـت بـالا را پیـدا کنـد تـا حـد زیادی مجبور اسـت 

بـه ایـن بـازی لیبرالـی پـا دهد. اگـر مروری بر فضای رسـانه ها 

داشـته باشـید، متوجـه می شـوید چنیـن جـوی شـکل گرفته 

است.

بـه چالـش کشـیدن ایـن هژمونـی اصـا کار راحتـی نیسـت 

می آیـد  وسـط  نیـز  افـراد  سیاسـی  اغـراض  مسـاله  اینجـا  و 

کنشـگر  یـک  کـه  آکادمیـک  چهره هـای  و  نظریه پـردازان  و 

گفتمانـی تـام و تمـام نیسـتند و اینهـا تجربـه زیسـته خـود و 

جهت گیری هایـی دارنـد، بـه چیـزی عاقه منـد و از چیـزی 

سـرخورده اند، یعنـی امیـال و اغـراض شـخصی خـود آنهـا نیز 

در تحلیـل وارد می شـود. آن را در ایـن جـوی کـه ساخته شـده 

وارد کنید. من می گویم شـاید یک  سـلبریتی در داخل کشـور 

مثا وقتی مسائل مسمومیت ها در مدارس پیش  آمد، اساسا 

اعتقاد نداشـته باشـد باید بر این مسـاله بدمیم و آن را تشـدید 

کنیـم، ولـی می بینـد بقیـه صنـف او و شـبکه های اجتماعـی 

کـه در آن حضـور دارد همـواره ایـن مسـائل را پـوش داده و بـه 

او فشـار وارد می کننـد. یـک گـروه فشـار بسـیار قدرتمنـد در 

رسـانه شـکل گرفتـه کـه اینهـا را از پـا درمـی آورد، یعنـی طرف 

جایـی احسـاس می کنـد منافـع حرفـه ای، شـخصی و کارش 

در خطـر اسـت. اگـر او هـم دروغـی را اسـتوری نکنـد، اگـر از 

رضا کیانیان جا بماند برای او بد می شـود و در بازی نیسـت. 

در فضای آکادمیک نیز همین اتفاق می افتد؟

در فضـای آکادمیـک نیـز چنیـن اسـت. در ایـن فضـا مگر این 

بـازی قـدرت جریـان نـدارد؟ مگـر ایـن گروه هـا یـا جنگ هـای 

خـاص وجـود ندارنـد؟ در فضـای آکادمیـک مـا هـم این طـور 

اسـت. بالاخـره اصاح طلبـان شـبکه و پژوهشـگاه، روزنامـه و 

دفتـر و دسـتکی داشـته و در وزارتخانه هـا و نهادهـای مختلف 

نفـوذ دارند.

یـا  سیاسـی  علـوم  رشـته  از  کـه  اسـت  دانشـجویی  طـرف 

جامعه شناسـی فارغ التحصیـل شـده و می خواهـد سـر کار 

بـرود. چـه کار بایـد بکنـد؟ وقتـی ایـن شـبکه وجـود دارد، این 

افـراد را در خـود ادغـام می کنـد، چـون فقـط نـزاع اندیشـه ها 

و افـکار نیسـت. نبایـد ایده آلیسـتی صحنـه را تفسـیر کنیـم. 

باید رئالیسـتی تر ببینیم، قدرت و حیات افراد و زیست شـان، 

رشـد و پیشرفت شـان را هم درنظر بگیریم. طرف فکر می کند 

اگـر از ایـن جریـان خـاص حمایـت کند می تواند پسـت بگیرد 

یـا چهـار روز دیگـر در اندیشـکده ای جـذب شـود. ایـن کار را 

می کنـد. نکتـه اینجاسـت کـه نبایـد سـطح دعـوا را در سـطح 

ایـن افـراد بیاوریـم. نـه اینکه نبایـد بیاوریم، قطعـا اینها مقصر 

و مسـئول هسـتند و بایـد جـواب بدهنـد، ولی بـه نظرم منازعه 

اصلـی در ایـن سـطح نیسـت بلکـه در سـطح تبییـن اقتصـاد 

سیاسـی ایـن فضـا و رسـانه اسـت. اینکـه از کجـا تامیـن مالی 

می شـود؟ معطـوف بـه چـه اهدافـی اسـت؟ چطـور می توانـد 

انقیـاد را شـکل دهـد؟ بسـیاری از چهره هایـی کـه به نظـر من 

و شـما شـاید عجیـب باشـد می تواننـد اکثریتـی را بسـازند؛ نه 

اینکـه اذهـان را تحریـک کننـد، ذهـن را از کل می کوبنـد و 

می سـازند.

فهـم  بتوانیـم  اینکـه  بـرای  می گویـم  مـن  همیـن  به خاطـر 

عمیق تـر و متناسـب بـا آن کنـش سیاسـی جدی تـر داشـته 

باشـیم بایـد مرکـز ثقـل تحلیـل و کانـون تمرکـز خـود را روی 

سـازوکارهایی بیاوریم که این وضعیت رسـانه ای را می سـازند 

و درعین حـال کـه اقتصـادی اسـت، وجـه سیاسـی دارد و یک 

شبکه دانش قدرت است. این شبکه خیلی مهم تر و اصلی تر 

از افراد اسـت.

به تعبیـری دسـتگاه فوکویـی یـا شـبه فوکویی را ترسـیم 

مجـازی  فضاهـای  طریـق  از  مجموعـه ای  کـه  می کنیـد 

)از اینسـتاگرام گرفتـه تـا بقیـه مـوارد( شـکل می گیـرد 

کـه یـک جامعـه کنترلـی درسـت کـرده و شـاید برخـی 

مواقـع از دولت هـا و حتـی از آن چیـزی کـه مسـئولان 

اسـت.  ارزشـمندتر  کننـد،  ارزش گـذاری  می خواهنـد 

کنیـد؟ تاویـل  و  تفسـیر  می خواهیـد  این طـور 

مسـاله در سـازوکارهای سـاختن نظام ادراکی اکثریت اسـت. 

فوکـو در ایـن رابطـه دیدگاه هایـی دارد کـه بخشـی بحث هـای 

جدی و بخشی  دیگر قابل نقد است و افراد بسیاری هم در این 

رابطه صحبت کرده اند. بحث اصلی این است که باید متوجه 

سـوبژه و عنصر ذهنیت و سـوژه و ذهنیت در تعین بخشـیدن 

به مناسـبات واقعی خود باشـیم. نباید آن را دسـت کم بگیریم 

و بایـد متوجـه باشـیم کـه مـا در جنـگ رسـانه ای تمام عیـاری 

هسـتیم کـه اگـر اهمیـت آن بیشـتر از جنگـی کـه بـا راکـت و 

موشـک انجام می شـود نباشـد، قطعا کمتر هم نیسـت. شـما 

از فوکـو صحبـت کردیـد، مـن از بودریـار مثال می زنم.

او متفکـری اسـت کـه خیلی هـا او را جـدی نگرفته انـد و در 

ایـران هـم جـدی نمی گیرنـد. ولـی حرفـش چیسـت؟ حرفـی 

می زنـد کـه بایـد روی آن فکـر کنیم؛ می گوید ما با رسـانه های 

دیجیتـال وارد عصـری شـدیم که اساسـا دسترسـی مسـتقیم 

ما به واقعیت پیش چشـم مان مسـدود شـده اسـت. تنها این 

مانیتورها هستند که کانال های اتصال ما با خیابان، میدان، 

 )fractal( محیـط کار و بچـه خـود ماسـت. او بـه آن فرکتـال

می گوید.

او انسان جدیدی که شکل گرفته را این طور توصیف می کند. 

داسـتان این اسـت که آنقدر شـکاف اندیشـه و واقعیت عمیق 

شـده کـه آن چیـزی کـه قبل تـر تحـت عنـوان ازخودبیگانگی 

در اندیشـه سیاسـی و فلسـفی یک سـری از متفکـران تقبیـح 

می شـد و دربـاره آن هشـدار می دادنـد و معتقـد بودنـد این به 

در می زنـد و خانه مـان مـا را می گیـرد، الان وسـط اتـاق اسـت 

و حتـی صاحـب خانـه مـا شـده اسـت. به خاطـر اینکـه آنقـدر 

ایـن فناوری هـا بـه شـیوه مویرگـی می تواننـد در باورهـای مـا، 

در احساسـات مـا، در امیـال مـا مداخلـه کنند کـه قبل از فکر 

و جهان بینـی، میل شـما را می سـازند.

ایـن حرفـی اسـت کـه بودریار و بسـیاری دیگر بیـان می کنند. 

مـن نمی گویـم اینهـا را بایـد تـام و تمام بپذیریـم ولی باید بدان 

توجـه کنیـم. بالاخـره قـدری فضـای روشـنفکری ما نسـبت به 

عصـر خـود عقب افتـاده اسـت یعنـی حرف هایی را می شـنویم 

و تحلیل هایـی را می بینیـم کـه واقعـا بـرای 100 سـال پیـش 

و  میـادی   1930 دهـه  حـد  در  و  پارسـونز  حـد  در  اسـت. 

قبل تـر اسـت. اگـر بخواهیـد حرف هـای غنی نـژاد را تبییـن 

کنیـد، اگـر تبارشناسـی کنیـد تـا آدام اسـمیت عقـب می رود. 

یعنی ایشـان شـخصا هیچ درکی از تحولات فکری، فلسـفی و 

جامعه شناسی در 60-50 سال گذشته ندارد. اگر غنی نژاد را 

بیـان می کنـم بـه ایـن دلیل اسـت که طیف بزرگی از اسـاتید و 

ژورنالیسـت ها و اصحاب رسـانه ما هم این طور فکر می کنند و 

همین سـاده لوحی را دارند و تا این اندازه سیاست زدایی شـده 

درباره جهان می اندیشند. اصا مساله سلطه، مساله نیست.

مساله سـازی نمی شـود کـه اراده قدرتـی در نسـبت انسـان بـا 

انسـان وجود دارد و مناسـبات صرفا عینی نیسـت. مناسـبات 

ارزشـی اسـت، رابطـه مـن بـا دیگـری رابطه اجتماعـی و ذهنی 

اسـت. این ذهنیت خیلی در وضعیت ما تعیین کننده اسـت. 

اصـا ایـن را نمی بینیم.

منظورم بخش مهمی از سنت دانشگاهی و فضای ژورنالیستی 

و فضای رسـانه های اجتماعی اسـت. وضعیت فجیع اسـت و 

از قضا اتفاقا همین اسـت که به نظر من سیاسـت می سـازد.

آن آکادمـی الان خیلـی در بـازی ای که راه افتاده تعیین کننده 

نیسـت. توییتر و اینسـتاگرام مهم تر از کتاب شـده اسـت چون 

ارتبـاط بی واسـطه بـا توده هـای مـردم دارنـد. بـه نظرم مـا باید 

ضمـن اینکـه نظـام دانشـگاهی خـود را نقـد می کنیـم، بـه 

سـراغ ایـن بیاییـم؛ سـراغ رسـانه های جدید بیاییـم و الگوهای 

فکرسـازی و اقتصـاد سیاسـی را تبییـن کنیـم تـا توضیح دهیم 

چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. البتـه ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت که 

مـا سـطح مطالعـه خـود را صرفـا در حـد بحث هـای ارتباطات و 

علـوم ارتباطـی متوقـف کنیم.

قطعـا ایـن ارتبـاط ارگانیکـی بـا وضعیت عینی مـا دارد که اگر 

فرصـت باشـد می توانـم دربـاره ایـن ارتبـاط صحبـت کنـم کـه 

چـرا اینقـدر اذهـان عمومـی و فرهنـگ عامـه مـا مصرف گـرا، 

کالایی، تنانه و نئولیبرالیسـتی شـده اسـت؟ بخش مهمی از 

ایـن، حاصـل پروپاگاندا و سـازوکارهای هژمونی سـازی اسـت 

و بخشـی حاصل این اسـت که 30 سـال اسـت سیاسـت های 

تعدیـل سـاختاری را اجـرا می کنیم. 

بحـث  طـرح  نظـرم  بـه  کـه  کردیـد  بیـان  نکتـه ای  یـک 

خوبـی خواهـد شـد. یـک زمانـی اصطاحـی داشـتیم بـه 

نـام ازخودبیگانگـی؛ انسـانی کـه وارد فضایـی می شـود 

کـه بـه تعبیـری پساانسـان یا در اشـکال جدید تراانسـان 

نامیده می شود. پساانسانی که نیچه هم مطرح می کند 

بهتر اسـت. به نظر در اعتراضات ۱۴۰۱ باید این را بیان 

کـرد کـه تعـداد زیـادی از اهالـی آکادمیک ما، چه داخل و 

چـه خـارج از کشـور، ایـن ازخودبیگانگـی که برخی جاها 

مشـخص بود و همیشـه نباید فریاد بزنند را به نام آزادی 

تئوریـزه می کردنـد یـا بـه نـام شـکلی از انسـان های آگاه! 

انـگار برخـی ازخودبیگانگـی را در وضعیـت جدیـد بـرای 

سیاسـت زدایی یـا بـرای اینکـه خاسـتگاه فکـری خـود را 

درسـت کننـد، تئوریـزه می کنند. 

ایـن خـود بـه چـه معناسـت؟ نکته همین اسـت. وقتی از خود 

صحبـت می کنیـم یعنـی درحقیقـت یـک ایده و اراده، نفسـی 

اسـت کـه قابـل تقلیـل بـه متریـال نیسـت. یعنـی مـا بایـد بـه 

ایـن قائـل باشـیم کـه سـوژه ای وجـود دارد تا بتوانیـم در رابطه 

بـا رهایـی آن، بیگانـه شـدن یـا نشـدن آن صحبـت کنیم و نقد 

کنیـم یـا نکنیـم. موقعـی کـه شـما انسـان را صرفـا بـه شـکل 

زائیـده ای بـر تـن نظـم طبیعـی می بینیـد و تحلیـل می کنید؛ 

موقعـی کـه هیـچ عاملیتـی، هیچ اجراگری سـوبژکتیوی برای 

آدمـی در برابـر نظـم مسـلطی کـه طبیعی سـازی شـده، قائـل 

نیسـتید؛ موقعـی کـه معتقـد هسـتید بـازار –آنچـه اینها اسـم 

آن را بـازار آزاد می گذارنـد- اسـت، نـه مداخله پذیـر اسـت و 

نـه قابـل مدیریـت کـردن اسـت، یک سـری قوانینی اسـت که 

مسـتقل از اراده و باروهای ما، مسـتقل از شـرایط سیاسـی ما 

کار می کند و در هر شرایطی باید بر سرنوشت ما حاکم باشد 

چه معنایی دارد؟ یعنی سـوژه زدایی از انسـان و جهان اسـت. 

اصالـت بخشـیدن بـه وضعیت ابژکتیو اسـت، سیاسـت زدایی 

کـردن و تاریخ زدایـی کردن اسـت. 

ایـن چیـزی کـه مـا بیـان می کنیـم صـدر آن بـه اسـام 

سیاسی می خورد ولی در سطح بازی رسانه ای به صورت 

نسـبت بـه مـا می گوینـد شـما می خواهیـد... 

نکتـه همیـن اسـت. بحـث ایدئولـوژی و علمی که به شـکل به 

غایت مبتذل مطرح شـده اسـت، اساسـا ناشـی از نفهمیدن 

باشـد؟  می توانـد  غیرایدئولوژیـک  انسـان  مگـر  اینهاسـت. 

واقعـا مطمئـن هسـتم اکثـر کسـانی کـه از ایـن اصطاح هـا 

و  کـرده  قلمـداد  ایدئولوژیـک  را  خـود  منتقـدان  و  اسـتفاده 

سـعی می کننـد خـود را اصحـاب علـم معرفـی کننـد، هیـچ 

درکـی از فلسـفه علـم و مفهـوم ایدئولـوژی و هیـچ شـناختی 

از نظـام معرفتـی و معرفت شـناختی انسـان ندارنـد. مگـر مـا 

می توانیم پرسـپکتیوی در نسـبت با وضعیت نداشـته باشیم؟ 

مگر نظر، بدون منظر میسر است؟ چنین چیزی وجود دارد؟ 

امـکان دارد به کلـی از روابـط اجتماعـی، از پایـگاه طبقاتـی، 

از باورهـا، از خانـواده، از وطـن و از تاریـخ خـود منفـک شـوم و 

در یـک وضعیـت خنثـی محـض دربـاره واقعیـت حـرف بزنـم و 

آن را تجزیه وتحلیـل کنـم؟ ایـن دیـدگاه پوزیتیویسـتی و نحوه 

مواجهـه پوزیتیویسـتی بـا جهـان واقعـا خیلـی عقب افتـاده و 

منسـوخ اسـت. مـن چـرا می گویـم نئولیبرال هـای وطنـی؟ 

اتفاقـا از لفـظ نئولیبـرال بـرای اینهـا اسـتفاده می کنـم و هیچ 

ابایی نباید داشـت. اینها تا مغز اسـتخوان نئولیبرال هسـتند.

نئولیبـرال فقـط بـه معنـای اقتصـادی نیسـت. نئولیبـرال یک 

انسان شناسـی، معرفت شناسـی، پروژه سیاسـی اسـت. آن را 

بـه وجـه اقتصـادی تقلیـل ندهیـم. در بـازی اینهـا نیفتیـد که 

تـا بحـث نئولیبـرال می شـود می گوینـد ما در ایـران روی پفک 

قیمت گـذاری می کنیـم... مسـاله ایـن نیسـت. نبایـد بحث را 

بـه ایـن سـطح تقلیـل دهیـم. نئولیبرالیسـم یـک جهان بینـی 

اسـت کـه هـم وجـه سیاسـی، هـم وجـه اجتماعـی، هـم وجـه 

اقتصادی و هم وجه فرهنگی دارد و کسـانی که به این شـکل 

مسـائل را می بیننـد بـه نظـر مـن نمی دانند دربـاره چه چیزی 

حـرف می زنند.

غنی نـژاد  آقـای  نیسـتیم.  گفتمـان  از  بیـرون  هیـچ گاه  مـا 

کـه اسـتاد تمـام اینهاسـت، ایـن بحث هـا را راه انداختنـد و 

همپالگی هـای غنی نـژاد، واقعـا نمی داننـد و درکـی از ایـن 

موضوع ندارند. درک نمی کنند انسان به چه معناست، تاریخ 

بـه چـه معناسـت. بـه نظـرم مـا در ایـن بحـث به شـکل پایه ای 

گیـر داریـم. اینهـا به صورت جدی دچار فقر تئوریک هسـتند.

 

انسـان  همیـن  انسـان  کـه  باشـد  این طـور  تفسـیر  اگـر 

اسـت و شـما اسـم آن را ازخودبیگانـه می گذاریـد، شـما 

اصطـاح چـپ یـا اسـام سیاسـی بـدان می دهیـد. ایـن 

انسـان رهاسـت و شـما مخالـف ایـن انسـان هسـتید. بـا 

ایـن بایـد چگونـه برخـورد کـرد؟ ما ابتـذال را در این مدت 

تئوریزه شـده می بینیم. یعنی وقتی می پرسـید انسـانی 

که این ابتذال را انجام می دهد و ۱۰۰ مدل عمل زیبایی 

روی خـود انجـام می دهـد، چـه انسـانی اسـت، می گویـد 

ایـن انسـان رهاسـت، شـما مخالـف ایـن رهایی هسـتید و 

شـما کمونیسـت ها یا اسـام سیاسـی ها...؛ سـریع از این 

مـدل برچسـب ها می زنیـد. بایـد چـه کـرد؟

نفـر  یـک  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  مسـاله  اسـت.  غلـط  مسـاله 

کـه  کنـد  ارائـه  انسـان  از  تعریفـی  توانسـت  عزیـزان  ایـن  از 

منفـک از مناسـبات اجتماعی سیاسـی باشـد، مـن تـا نهایـت 

نتیجه گیری هـای اینهـا را می پذیـرم. اینهـا در لحظـه ورود بـه 

بحـث ایـراد دارنـد، کـه بعـد بـه آن نقطـه می رسـند. مـن یـک 

مثـال بیـان کنـم. مـن الان می خواهـم خـود را تعریـف کنـم.

آیـا مـن می توانـم تعریفـی از خـودم ارائه کنم که نسـبت من با 

دیگری در آن مندرج نباشـد؟ مثا من احسـان هسـتم، یعنی 

یک غیراحسـانی هم وجود دارد. من می گویم ایرانی هسـتم، 

یعنی یک غیرایرانی هم وجود دارد. من سفیدپوسـت هسـتم، 

یعنـی سیاه پوسـتی هـم وجـود دارد. مـن مـرد هسـتم، یعنـی 

زنی وجود دارد. یعنی ما از لحظه ای که چشـم خود را به این 

جهـان بـاز می کنیـم یـک شـبکه اجتماعی داریم. این شـبکه 

اجتماعـی ضرورتـا یـک شـبکه قـدرت اسـت؛ چراکـه نسـبت 

انسـان بـا انسـان چـون در آن یـک ذهنیـت و اراده ای وجـود 

دارد و یـک نظـام منافعـی حـول ایـن روابـط شـکل می گیـرد، 

حتمـا نسـبتی بـا ایـن منافـع هم برقـرار می کند. 

همان طور که قبل تر هم اشـاره کردم ارتباط ما به طور توامان 

ارتباط عینی و ذهنی است، هم منافع در آن وجود دارد و هم 

ایده آل هـا در آن وجـود دارد. اینکـه مـن رهـا هسـتم اول بایـد 

این رهایی توضیح داده شـود که از چه چیزی رها هسـتم.

شما رها نیستید بلکه در یک نسبتی با آمریکا هستید، در یک 

نسـبتی با جمهوری اسـامی هسـتید، در یک نسـبتی با نسل 

قبـل از خـود و بـا نسـل بعـد از خـود هسـتید، در یـک وضعیت 

اجتماعـی هسـتید، مسـاله پایـه حقـوق در ارزیابی هـا مطرح 

اسـت. همه اینها وجود دارد، مگر می شـود شـما رها باشـید؟ 

پوششـی کـه شـما انتخـاب می کنیـد، گفتار تا انتها سیاسـی 

اسـت چـون بـا تمـام نظام هـای معرفتـی کـه به طـور توامـان 

دسـتگاه های قـدرت هـم هسـتند، به خاطـر اینکه الگوسـازی 

می کنند، نسـبتی دارید. در یک شـبکه  هسـتید. اگر یک نفر 

از اینها ادعا کند من قبول دارم و در این بازی قدرت هستم و 

عاشـق آمریکا هسـتم و دم امپریالیسـم هم گرم به نظرم بیشتر 

جـای بحـث دارد تـا اینکـه یـک نفر چنین موضعـی اتخاذ کند 

کـه مـن هـر آن چیـزی کـه انجام می دهم تنها و تنها خواسـت 

خودم است و هیچ ارتباطی با بقیه ندارد، هیچ ارتباطی با امر 

اجتماعی ندارد، هیچ نسبتی با تاریخ ندارد. این طور نیست.

همه اینها به  هم ربط دارد. این دوسـتان اگر فلسـفه بخوانند 

-منظـورم از ایـن دوسـتان بچه هایـی کـه در کوچـه و خیابـان 

و  تئوریسـین ها  نیسـت،  دانشـجویان  منظـورم  یـا  هسـتند 

چهره هـای رسـانه ای آنهـا را می گویـم- بهتر خواهد بود و واقعا 

توصیه می کنم فلسفه بخوانند. نمی شود در یک گفت وگوی 

40-30 دقیقه ای جهل اینها را به لحاظ فلسفی توضیح داد. 

تـا ایـن حـد تاریخ زدایـی کـردن از انسـان، جامعه زدایی کردن 

انسـان و منفـک کـردن آدمـی از وضعیـت سیاسـی را فقـط در 

فضـای مبتـذل رسـانه های غیررسـمی خـود می بینیـم. ایـن 

حرف ها در دنیای جدی اندیشـه سیاسـی هیچ جایی ندارد. 

تاریخ زدایـی را توضیـح دهیـد. بـه ایـن معناسـت کـه این 

دوسـتان بـه وجهـی از تاریـخ در یـک نقطـه  کـه مطلـوب 

آنهاسـت، نورافکن می تابند و آن را وسـط می آورند؛ مثل 

اینکـه دهـه ۴۰ دهـه خوبـی در پیشـرفت و توسـعه بـود 

بـدون اینکـه قبـل و بعـد دهـه ۴۰ را بیـان کننـد یـا دربـاره 

کودتای 28 مرداد طوری مساله  را صورت بندی می کنند 

یـا درمـورد خـود رضاخـان مطالبی بیـان می کنند یا حتی 

دربـاره ایـن دوره جنـگ و بعـد از انقـاب صورت بنـدی 

خاصـی دارنـد. ایـن بـه معنـای تاریخ زدایی اسـت یا عما 

بی تاریخـی را تئوریـزه می کننـد و تاریـخ را مسـاله مهمی 

نمی دانند؟

 Epistemology غیرتاریخـی بـودن و تاریخ زدایـی بـه لحـاظ

)معرفت شناسـی( منظـورم اسـت. یعنـی ایـن جریـان غالـب 

اقتصـادی و رسـانه ای اساسـا معتقـد اسـت ایده هایـی کـه از 

آن دفاع می کند عام اسـت، اینها فرازمانی و فرامکانی اسـت. 

آن چیـزی کـه هایـک می گویـد ربطـی با مناسـبات اجتماعی 

آمریـکای قبـل از جنـگ جهانـی و بعـد از جنگ جهانی ندارد. 

انگار یک چیز آسـمانی اسـت. هر چیزی که اینها از آن حرف 

می زنند به همین معنا غیرتاریخی اسـت، یعنی اساسـا نباید 

توجـه کـرد بـه اینکـه از کجـا شـکل گرفته، یک سـری داشـته، 

یک شالوده اجتماعی داشته و زمینه ای تاریخی داشته است. 

اینهـا از نظـر ایـن افـراد محل اعراب نیسـت. 

اصـا دربـاره ایـن مسـاله حـرف نمی زننـد. به خاطـر اینکـه 

امـور  کـردن  شـیء واره  و  اید ه هـا  کـردن  جـذاب  پروژه شـان 

اسـت. موقعـی کـه نشـان دهیـد ایـده ای همچـون بـازار آزاد 

یـا هـر چیـز دیگـری در شـرایط اجتماعی مشـخص، مبتنی بر 

منافعی خاص، در یک اندرکنش و در یک مناسبات طبقاتی 

خاص شکل گرفته و اهداف سیاسی خاص را دنبال می کند، 

هر ایده  اجتماعی و سیاسـی باشـد، نمی توانید به این شـکل 

از علـم حـرف بزنیـد، نمی توانید آن را مطلق کنید، نمی توانید 

بگوییـد تحریـم مهم نیسـت، نمی توانید بگوید مقاومت و نوع 

ارتبـاط بـا نظـام جهانـی مرتبط نیسـت. مسـاله انقـاب یعنی 

در ایـن کشـور انقابـی شـده اسـت. موقعـی کـه غیرتاریخـی 

بـه جهـان عینـی یـا ذهنـی نـگاه می کنیـد، چـه ایده هـا و چه 

باموضـوع  اینهـا  اسـت، همـه  منظـور  اجتماعـی  وضعیـت 

می شـود. از نظـر اینهـا هـم باموضـوع اسـت؛ چراکـه اینهـا 

می خواهنـد هویـت جمعـی مـا را از بیـن ببرنـد یعنـی آن را بـه 

زباله دانـی بسـپارند. مقاومـت از کجـا برمی آیـد؟ مقاومـت در 

آن لحظـه ای متولـد می شـود کـه من هویتـی دارم، هویت من 

متمایـز از دیگـری اسـت و لزومـا نبایـد با آنچـه او می گوید و او 

بـرای مـن مقـرر می کنـد و آن چیـزی کـه مسـلط اسـت ادغام 

شـوم. ایـن دوسـتان و ایـن نئولیبرال هـا خواهـان ادغـام ما در 

نظـم مسـلط جهانی هسـتند.

خواهان ادغام سیاسـی، اقتصادی و فرهنگی ما در این نظم 

مسـلط هسـتند و می خواهند ما نرمالایز شـویم. کاری که باید 

کننـد ایـن اسـت کـه هویـت را بزنند و منی نداشـته باشـید که 

براسـاس آن در برابـر ایـن نظـم هژمونـی غیریت سـازی کنیـد. 

بـرای اینکـه منـی نداشـته باشـید بایـد خـود سـوژه را بزنیـد، 

بایـد اصـل اصالـت انسـان در برابـر نظم شـیء واره بیرونی را از 

بیـن ببریـد، بایـد قائـل بـه این باشـید هر ایده ای کـه ما داریم 

جهانی اسـت، بی تاریخ اسـت و مفهوم اسـت و همه باید از آن 

پیـروی کننـد. موقعـی کـه در چنیـن پـروژه ای پیـش می روید 

نـه می تـوان از انقـاب اسـامی دفـاع کـرد و نـه می تـوان از 

مقاومـت دفـاع کـرد، به عبارتـی از هیچ چیـزی نمی توان دفاع 

کـرد. بایـد انگیزه هـای پـس و پشـت این پروژه را بشناسـیم. 

حتـی وقتـی دربـاره تاریـخ بحـث می کننـد ظاهرا شـکلی 

از تاریـخ و هویـت را بحـث می کننـد کـه خیلـی راحـت 

می توانـد بـه نظـم جهانـی و نرمالیـزه شـدن کمـک کنـد، 

یعنـی در تاریخ هـای باسـتانی ایرانـی کـه خیلـی معلـوم 

نیسـت چـه شـکلی دارد مثـا هویتـی شـکل نمی گیرد و 

سـیالیتی را هـم در تاریـخ دنبـال می کننـد. 

بلـه، اینهـا در رابطـه بـا تاریـخ حـرف می زننـد، ولی نه به شـیوه 

تاریخ منـد! ایـن خیلـی مهـم اسـت. ایـن تمایـز اهمیـت دارد. 

آن چیـزی کـه مـا بایـد از آن در برابـر ایـن جریـان دفـاع کنیـم، 

تاریخ مند ایده ها، مفاهیم، راه حل هاسـت. برای اینکه بتوانیم 

نشان دهیم سیاست یک امر بنیادین است چون در منازعاتی 

کـه وجـود دارد در عرصـه اجتماعـی و روابط بین الملل مسـاله 

سلطه مساله بنیادین است، یک روابط نامتقارن قدرت وجود 

دارد کـه یکـی قـرار اسـت بـالا و دیگـری پاییـن باشـد و مـا در 

لحظـه تاریخـی تصمیـم گرفتیـم به ایـن تن ندهیم.

سلطه امر تاریخ  ساخته است. سلطه تاریخ مند است. موقعی 

که قائل هسـتید تاریخ مندی را در سـطح معرفت شـناختی نقد 

می کنیـد چـه اتفاقـی می افتـد؟ آن چیـزی کـه وجـود دارد از 

میـدان کنـش انقابـی انسـان خـارج قرار می گیـرد چون عامه 

و مایی که شـهروند هسـتیم باور می کنیم اراده ای برای تغییر 

جهـان نداریـم، چـون آن چیزی کـه غیرتاریخی و آن چیزی که 

ازلـی و ابـدی اسـت را می تـوان کاری کـرد؟ اگـر بـه ایـن نتیجه 

برسـیم کـه سـرمایه داری تاریـخ نـدارد، الان آقـای غنی نـژاد 

ایـن مسـاله را مطـرح می کنـد کـه ایـن اصطاح سـرمایه داری 

اصطاحـی اسـت کـه چپ هـا درسـت کردنـد تـا نظـام بـازار را 

بدنام کنند و نظام بازار از حضرت آدم شـکل گرفته -به همین 

شکلی که در آمریکا است- و تا الان ادامه دارد و طبیعی ترین و 

فراگیرترین نظم بشر است. تاریخ ندارد. وقتی این طور مساله 

را معرفـی می کنـد ایـن خـارج از کنش شـما قـرار می گیرد. 

مگـر شـما می توانیـد کاری کنیـد خورشـید از شـرق طلـوع 

نکنـد و از غـرب غـروب نکنـد؟ به خاطـر اینکـه اگـر کسـانی  که 

در یـک نظـم مسـلط بازنـده هسـتند، مثـل مـا در نظـم جهانی 

منظـور اسـت، اگـر بـه ایـن بـاور برسـیم کـه شـیوه نظـام نابرابر 

جهانـی همـواره طبیعـی و از لحظـه آفرینش و پیدایش انسـان 

بـوده و تـا بی نهایـت تاریـخ هـم خواهـد بـود، بـرای چـه بایـد 

ایـده آلترناتیـو داشـته باشـید؟ در برابـر چـه چیـزی مقاومـت 

کنیـد؟ یـک مقاومـت عبـث و بیهـوده می شـود. مگـر دربرابـر 

جاذبـه زمیـن می تـوان مقاومـت کـرد؟ مـا برای اینکـه مقاومت 

را تئوریـزه کنیـم بایـد نشـان دهیـم سـرمایه داری تاریـخ دارد، 

سرمایه داری در مناسبات اجتماعی و یک کانتکس اجتماعی 

شـکل گرفته اسـت، مبتنی بر منافع خاصی اسـت و آن منافع 

ایـن را پیـش می بـرد. 

تا بتوانیم در برابر آن بایسـتیم تا بتوانیم خود و وضعیت خود 

و کشـور خـود و مـردم و محرومـان جامعـه خـود را بهتـر کنیـم 

و بتوانیـم در برابـر ایـن نظـام سـرکوبگری کـه بـرای ما درسـت 

کرده انـد و ایـن میـزان مـا را دربرابـر نظـم غالب ترسـیم کردند، 

بایسـتیم و بتوانیم از شـرافت انسـان و اصالت آرمان های خود 

دفـاع کنیم. 

ادامه از صفحه ۱۴

احسان فرزانه، پژوهشگر فلسفه در گفت وگو با »فرهیختگان« بررسی کرد 

غنی نژادیسم در نظام 
اقتصادی، رسانه ای

و آکادمیک ایران

  K-01-324 فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره
خرید پمپ و تابلو برق اودرایزر

شرکت گاز استان فارس

از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به 

منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گذار: شرکت گاز استان فارس      

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 

شماره نمابر: 07138244833                            شماره دفتر امور کالا )تاییدیه نمابر(:  07138114014 

مناقصه گذار: شرکت گاز استان فارس      

موضوع مناقصه: خرید پمپ و تابلو برق اودرایزر

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

کلیه شركت های متقاضی برای شركت در مناقصه باید ضمانتنامه معتبر بانكی یا یک یا ترکیبی از تضمین های 

موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ(، )ح( و )خ( ماده 4 آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 

123402 مصوب هیات وزیران مورخ  94/9/22 و اصاحیه های بعدی آن، به مبلغ 1،737،400،000 ریال 

و قابل تمدید به مدت 3 ماه را به عنوان ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار ارائه نمایند.

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2002092586000052 می باشد. متقاضیان برای شرکت در 

مناقصه می بایست: الف: نامه اعام آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: بـــرای دریافت اســـناد مناقصه، از طریـــق نشـــانی اینترنتـــی https://setadiran.ir )کد فراخوان 

2002092586000052( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد لازم به منظور 

ارزیابی کیفی، ارزیابی شـــکلی، پیشنهاد فنی و پیشـــنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و 

حداکثر تا تاریخ 1402/04/17 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانتنامه 

شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک لازم به نشانی شیراز، بلوار استقال، تقاطع باغ حوض، ساختمان 

مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران 

می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هرگونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها 

و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.

ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال در نامه اعام آمادگی ضروری است. 

در ضمن درصورت وجود هرگونه شکایت نسبت به اجرای قانون برگزاری مناقصات، هیات استانی رسیدگی به 

شکایات قانون برگزاری مناقصات )مستقر در استانداری فارس(، آماده دریافت شکایات می باشد.    

تاریخ چاپ نوبت اول: 1402/03/27   -       تاریخ چاپ نوبت دوم: 1402/03/29                          

شماره شناسه۱۵۱۱638                       روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

   شرکت ملی صنایع پتروشیمی
   شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 )سهامی خاص(

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه تأمین غذای کارکنان مرکز 
ماهشهر )ماهیانه حداقل 3180 پرس نهار، 750 پرس شام، 750 پرس صبحانه، 750 پرس نیمه شب و 
در ماه مبارک رمضان 750 پرس سحر، 750 پرس افطاری، 750 پرس نیمه شب( از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت اقدام کند. )شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2002090260000013( کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از ساعت 08:00 تاریخ 1402/03/29 تا ساعت 
19:00 تاریخ 1402/04/05 منحصرا از طریق ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســـتاد( برای 

دریافت اسناد اقدام کنند. 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 تاریخ 1402/04/20

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: از ساعت 08:00 تاریخ 1402/04/21
زمان و محل بازگشایی پاکت های الف، ب و ج: ساعت 08:00 تاریخ 1402/05/04- تهران- نشانی 

مناقصه گذار
مبلغ برآورد: 75.652.439.617 ریال

نـــوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 3.783.000.000 ریال )این ضمانتنامه از تاریخ صدور باید 

به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گذار باید به مدت سه ماه 
دیگر قابل تمدید باشد.(

توضیحات:  در این مناقصه، ارائه گواهی های تأیید صاحیت پیمانکاری و گواهی صاحیت ایمنی از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مناقصه گران الزامی است.

شرح خدمات و نمونه فرم ارزیابی کیفی روی سایت شرکت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 
پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشـــوده خواهد شد که حدنصاب امتیاز ارزیابی کیفی )60 امتیاز( 

را کسب کند.
لازم است مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلسه بازگشایی 
پاکت های ارزیابی کیفی به آدرس تهران- میدان ونک- خیابان ماصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه 

سرو- پاک 27- دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال کنند. )تلفن تماس: 021-88607072(
مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز از آخرین مهلت امکان تغییر پاکت ج خواهد بود.

چنانچه قبا عضو سامانه ستاد نشده اید، برای انجام مراحل عضویت با شماره های: مرکز تماس: 1456-
021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس گرفته یا به آدرس اینترنتی سامانه مراجعه شود.
روابط عمومی
کد فراخوان پایگاه اطاع رسانی مناقصات: ۵3.۱۴6.723
شماره شناسه۱۵۱۱۵6۴

نوبت اول

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه اندیشه


